
 

توان نکات  های ایرانی است. واکاوی عناصر این داستان میقصۀ امیرارسلان یکی از زیباترین  داستان

هر داستان عناصری دارد که  مهمی را در خصوص سیر تحول داستان در ادبیات ایران آشکار سازد.  

رنگ،  سازند. این پژوهش بر آن است که عناصری چون پیای پیوسته کل داستان را میدر رابطه

مایه، توصیف و گفتگو را براساس نظریه ایان  پردازی، زاویه دید، صحنه، درونشخصیت و شخصیت

این پژوهش به روش توصیفی و  تحلیلی و با تکیه    وات در داستان امیرارسلان ارزیابی و تحلیل کند. 

به رشتۀ تحریر درآمده است.  های منابع کتابخانهبر داده ارزیابیای  این  امیرارسلان ق   براساس  صه 

رنگی سست و تقلیدی داشته و بر عنصر داستان تأکید دارد؛ یعنی حوادث داستان یکی پس از  پی

  و ضدقهرمانان آن قمر   رارسلان یآیند. قهرمان این داستان، اموجود میدیگری برای امیرارسلان به

فرد  های منحصربه یژگیصورت کلی و با وفولادزره و... هستند که اغلب به  فولادزره و مادر   و  وزیر

عد زمان و مکان در این قصه شده است. زمان  توجهی به بُشوند. شرح کلیات باعث بیتوصیف می

عبارت با  منهدمکلی  جهانتاب،  آفتاب  برآمدن  در  میهایی چون  بیان  و...  انجم  سپاه  و شدن  شود 

چیز ود و راوی به همهششخص مفرد روایت میتوصیفات مکان نیز کلی است. داستان از زاویه سوم

قصه به کلیات    نیرنگی داریم. در ااشخاص آگاهی کامل دارد. در این اثر روابط على و معلولی کم

های  شوند، زنان هویت خاصی ندارند و برای صحنهتوجه شده است؛ اشخاص بسیار کلی توصیف می

های  در نسخه مصور داستان هزار و یک شب نیز شاهد حضور زنان در صحنه  .شوندعشقی توصیف می

 دریاری هستیم. 
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 مقدمه 

کند تا عناصری چون  سازند. این پژوهش تلاش میای منسجم، کل داستان را میهر داستان عناصری دارد که در رابطه

وات    ان یرنگ، شخصیت، زمان و مکان و... را بر اساس نظریۀ ایان وات در داستان امیرارسلان بررسی و تحلیل کند. اپی

گذاری شده است؛ درواقع  دکارت و لاک پایه  ۀنگری توجه خاصی دارد و این نگرش او الهام گرفته از فلسف به جزئی 

ها را بر مبنای پیروی  ندگی است. وات ادبیات روایی کهن و قصههای زنگری و تأکید بر خاصاو بر جزئی  ۀاساس نظری

این مبنا قصه امیرارسلان    زند. برهای قدیم و رعایت مختصات آن نوع ادبی محک میها و افسانهرنگ حماسهاز پی

بر عنصها و افسانهرنگ حماسهپایۀ پیروی از پی  رنگی ضعیف و تقلیدی و برپی ر داستان  های قدیم است و معمولاً 

توجهی به  کلیات باعث بی  ، آفریند. در این اثر شرحفرد میهای منحصربهتأکید دارد و قهرمان و ضدقهرمان با ویژگی

توان  عبارتی میها توجه شده است. به عد زمان و مکان شده است. در داستان امیرارسلان به شرح کلیات شخصیتبُ

توان به آن اشاره کرد؛ توجه به هویت  تأمل دیگری که میقابل ۀ م. نکتگرایانه به شخصیت نداریگفت که برخورد خاص

عبارتی تحول شخصیت در طول زمان؛ اما در این اثر توجه به حقایق جاودانه اخلاقی و نبود زمان خود  فردی است؛ به

های  یانه بیشتر دورنمایهها کلی و مبهم است. در ادبیات عام بینیم که مکانشود. با یک نگاه گذرا میگویی میباعث کلی

قصهداستان و  برها  قصه  ها  اهمیتی داده نشده است.  نوع زیستن  به شیوة  و  اخلاقی است  و  مبنای رعایت اصول  ها 

بهداستان از زاویتبع آن داستانهای کلاسیک و  روایت میدید سوم  ۀهای عامیانه معمولاً  شوند.  شخص و دانای کل 

خوانی خوگرفته  چندان دور، مردم با قصهای نه. در گذشتهدرونی ذهن شخصیت نیست  های درواقع خبری از کشف لایه

نوع ادبی هدف اصلی این  برای نقل در قهوهبودند که  بود و  ها و  خانهاش سرگرمی و مشغول کردن شنوندگان خود 

از آن استفاده می با زندگی  شد؛ یعنی گونهمجامع عمومی  ادبی که مناسب و سازگار    جوامع همان دوران است. ای 

 های پژوهش این است که:فرضیه

   ؛بررسی و تحلیل عناصر داستانی در قصه امیرارسلان بر اساس نظریه ایان وات قابل انطباق است-1

   ؛اشخاص توجه شده استدر قصه امیرارسلان، به کلیات و اخلاقیات زندگی-2

 افته است. صورت خطی گسترش یبه رارسلانیرنگ و طرح قصۀ امپی-3

 بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتۀ تحریر درنیامده است. 

های پژوهشی خود را دربارة بررسی و تحلیل عناصر داستانی  پژوهشگر داده  .تحلیلی است-روش پژوهش حاضر، توصیفی

نظری براساس  امیرارسلان  قصه  جمع  ۀدر  اسناد  و  منابع  بین  از  وات  دادهایان  گردآوری  ابزار  است.  کرده  ها،  آوری 

منظور  یرارسلان بهبرداری بوده است. محوریت این پژوهش بر روی متنی از ادبیات عامیانه ایران؛ یعنی قصه امفیش

رسیدن به هدف پژوهش است. دلیل انتخاب این نوع متن برای آن بوده است که پی ببریم که عناصر داستانی در  

هایی دارند و این داستان چه اندازه بر روند ملموس کردن زندگی مادی تأکید داشته  ادبیات عامیانه ایران چه ویژگی

   ؟اندزندگی در ادبیات داستانی و عامیانه ایران نقش داشته است؟ چه عواملی در جهت تغییر نگرش به
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واسطه  الهام توانایی و استعداد درک بی  آفرینش هنری، عاملی برای برانگیختن تخیل و خلق یک اثر هنری و ادبی است.

)بصیری،    شود کند و موجب آفرینش ادبی میحقیقت بدون وجود دلایل منطقی است که تخیل هنرمند را برانگیخته می

گشاید که سبب آشنایی خواننده با این نوع  ای نو را برای ما می(. پرداختن به تحلیل ادبیات داستانی، شیوه74: 1396

های  کند؛ بلکه در لایهای از واژگان آهنگینی نیست که خواننده از آن کسب لذت میشود. ادبیات صرفاً مجموعهادبی می

مذهبی، کارکردهای ادبیات  -های خوب زیستن، چگونگی حفظ و ترویج فرهنگ ملیزیرین همین واژگان آهنگین، شیوه

های اخلاقی و معنوی در جامعه، چگونگی  های مختلف، ترویج اصول و ارزشدر زندگی شخصی و جمعی در طول دوره

یل ادبیات بپردازند.  شود تا منتقدان به بررسی و تحلها نهفته است. همین امر سبب میعدالتیها و بیمبارزه با پلیدی

شود تا  آنکه سبب می  گری کند و داین کار از دو جهت حائز اهمیت است؛ یکی آنکه ما را به نوع چگونه زیستن آشنا می

شنا شویم. به همین دلیل در این پژوهش به  آ  زیستن گذشتگان و اطلاعات مربوط به زندگی آنان در گذشته  ةما با نحو

 پردازیم. در ادبیات داستانی و قصه می نقد و تحلیل عناصر داستانی 

 ادبیات داستانی  .۱

های گوناگون برای ها نیز آن را به صورتبسیار کهنی دارد و انسان  ۀ های هنری که پیشینترین قالبیکی از قدیمی

ها در  نیاز از داستان نخواهد شد؛ زیرا که داستاناند، داستان است. در هیچ عصری انسان بییکدیگر نقل و بازگو کرده

بهتر زیستن را به انسان   نوعی درس زندگی و تجربهانگیز هستند و بههای پندآموز و عبرتها دارای جنبهزندگی انسان

نویسی یک معنی عام دارد و یک معنی خاص. در معنی خاص  آموزند. اصطلاح داستان در محدوده هنر داستانمی

(. داستان  28  :1394شود )ایرانی،  شود و در معنی عام به هر اثر هنری منثور گفته میشامل رمان و داستان کوتاه می

شود و سپس  امل نکات برجسته و کلیدی اخلاقی است، در ذهن نویسنده تولید میمعمولاً بر اساس فکر اولیه که ش

موضوعی است که بر اساس آن  ۀ  شود؛ بنابراین فکر اولیمتن ادبی تولید می  نیچننیآورد و انویسنده آن را بر قلم می

نوشته می زندگیداستان  اتفاق  با هر  نویسنده  درواقع  به سرچشمهاش میشود.  برسد )بصیری،    های تواند  اولیه  فکر 

بر   1(. جمال میرصادقی در کتاب ادبیات داستانی این اصطلاح را چنین تعریف کرده است: ادبیات داستانی 75:  1396

های غنائی و بزمی ادبیات داستانی  آثار منثوری دلالت دارد که از ماهیت تخیلی برخوردار باشد؛ بنابراین به منظومه

گیرد. ادبیات داستانی فقط معرف آثار داستانی  به معنای خاص آن قرار می  2ر حیطه ادبیات گویند و این آثار دنمی

 (.  10 :1386)میرصادقی،   منثور است

 تعریف قصه و جایگاه آن در ادبیات عامیانه ایران  .۲

صورت مکتوب  کند که همان روایت شفاهی است. در اینجا منظور ما از روایت بهگویی، فردی قصه را بازگو میدر قصه

نویسنده است. داستان، گوینده داستان و مخاطبی که داستان برای او گفته    ۀوسیلاست؛ روایتی که ارائه داستان به
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(. معمولاً به آثاری که در  111:  1396شود؛ سه اصل مهم در روایت ادبیات داستانی یا دراماتیک هستند )بصیری،  می

: 1386صادقی،  )میر  گویندهاست، قصه میها و شخصیتتر از تحول و تکوین آدمالعاده، بیشها تأکید بر حوادث خارقآن

ها پیروز  ها بر بدیها خوبیها اغلب پایانی خوش دارند و در آنآورند. قصهحوادث، قصه را به وجود می  ، (. در حقیقت19

ارد و پر از اصطلاحات و لغات و  های عامیانه اغلب ساده و ابتدایی است و زبان نقلی و روایتی دشوند. شکل قصهمی

کار گرفته شده است. قصه در لغت به معنی حکایت  هها بهای عامیانه است و زبان معمول و رایج زمان در آنالمثلضرب

های دور است و بسیاری  مایه آن مربوط به گذشتهای است که درونو سرگذشت است )معین، ذیل واژه قصه( و نوشته

برخی از    ن یعامه است. همچن کننده فرهنگ اید خرافی آن روزگار در آن آمده و درواقع منعکسورسوم و عقاز آداب

طور عمده بر عناصری چون  دانند که اتکای آن بهپژوهشگران ادبیات داستانی، قصه را روایت ساده و بدون طرحی می

اند  کند که عبارتن و رمان جدا میسه خصوصیت بنیادی، قصه را از داستا.  (39:  1388حوادث و توصیف است )یونسی،  

ادبیات عامه، سرچشمه بسیاری از شاهکارهای    .(32:  1386گرایی )میر صادقی،  رنگ ضعیف و کلیاز: خرق عادت، پی

آفریده آثاری  و  بهره گرفته  آن  زنده  و  پربار  منبع  از  نویسندگان  و  هنرمندان  و همواره  است  از  ادبی  الهام  با  که  اند 

مردمی دانش است.  های  گرفته  خود  به  ابدیت  ساده    رنگ  مردم  ذوق  محصولات  همواره  عامیانه  ادبیات  پیشرفت 

(.  43:  1383)محجوب،    بخش بوده است روستانشین و هنرهای محلی برای هنرمندان بزرگ منبعی سخت فیاض و الهام

دیگر،  عبارتها دارد. بهجامعه و واقعیتتوان گفت بیشترین ارزش و اعتبار ادبیات عامیانه به جهت پیوندی است که با  می

ادبیات عامیانه درآمیختگی    تیهای هنری آن حائز اهمیت است. جذابهای اجتماعی ادبیات عامیانه بیش از ویژگیویژگی

 ها و اصطلاحات مردم، وسیله پرداخت رویدادهای تخیلی یا واقعی است. ها، تشبیهخیال و واقعیت است. تعبیرها، کنایه

 صر داستانی عنا .۳

بایست به عناصر داستان آشنایی کاملی داشت و تعاریف این عناصر را نیز  معمولاً برای نقد و بررسی عناصر داستان می

صورت جداگانه و هم در  توان آن را هم بهباید دانست. هر عنصر برای خود تعریف و حدود خاصی دارد و معمولاً می

(. در این پژوهش نیز ابتدا هر عنصر را جداگانه تعریف  171:  1389کرد.)شمیسا،  ارتباط با دیگر عناصر بررسی و تحلیل  

میمی تحلیل  و  بررسی  امیرارسلان  داستان  در  را  آن  بعدی  بخش  در  نیز  سپس  و  بخش  کنیم  در  درنهایت  کنیم. 

 شود. گیری به بررسی و تحلیل کلیه عناصر داستانی مذکور پرداخته مینتیجه

 ی رنگ و طرح داستانپی  .۳٫۱

: 1385)میرصادقی،    شده الگوی حوادث استاند واژه الگو است که خلاصهرنگ آوردهترین تعریفی که برای پیکوتاه 

داستانی ممکن است علاوه  .(82 اثر  یا چند پیبر پیدر یک  اصلی، یک  در  رنگ  باشد.  نیز وجود داشته  فرعی  رنگ 

شود. فورستر تفاوت میان داستان و  نگ فرعی مشاهده میررنگ اصلی و یک پیهای کلاسیک معمولاً یک پیداستان

رنگ نقل حوادث است، اما نقلی که در آن وجود رابطه علت و معلولی اهمیتی  دارد: پیبیان می  گونهنیرنگ را اپی

(. وقتی قرار است داستانی نقل شود، این داستان باید از سلسله حوادثی تشکیل شده  32:  1384خاص دارد )فورستر،  
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شوند. درواقع این نخ، رابطه علت و معلولی است؛  هم متصل میوسیلۀ نخی بهه  های تسبیح که بباشد. درست مانند دانه

یعنی هر رخدادی باید معلول رخداد دیگری باشد و از آن ناشی شده باشد. بدین گونه بین این عناصر پیوند برقرار  

 گیرد. رنگ داستان شکل میشود و پیمی

 پردازی شخصیت و شخصیت .۳٫۲

نمایشنامه و فیلم نویسنده در داستان،  انسان، حیوان،  نامه است که میشخصیت یا کاراکتر نتیجه خلق ذهنی  تواند 

ء، روح و یا حتی یک نیروی طبیعی و اجتماعی باشد. شخصیت در هر اثر روایتی و نمایشی، فردی است که بر  شی

(. 131:  1396)بصیری،   شودگوید، دیده میاخلاقی او، در عمل وی و آنچه می  شود. کیفیت روانی واساس تم خلق می

شود و دارای  ای میها )همان تیپ یا قهرمان( افرادی هستند که در یک نمایشنامه یا اثر روایی به او توجه ویژهشخصیت

از    تیشود. شخص ن نشان داده میها در گفتار و اعمالشااند. این ویژگیهای اخلاقی و آگاهانه از پیش شناختهویژگی

شود و یا شخصیت داستانی؛  شوند، گفته میظاهر می  ای )مخلوقی( که در داستان ...دیدگاه ادبی به اشخاص ساخته شده

از اجتماع که بینش جهانی نویسنده، بدان فردیت و تشخص بخشیده است )میر صادقی،    دشدهی شبه شخصیتی است تقل

دانند. شخصیت ازجمله عناصر  نویسی میظران شخصیت را عنصری ثابت و اصلی در داستاننصاحب  شتری(. ب84:  1385

کند و مدار  کلیدی ادبیات داستانی است. در هر داستان، این شخصیت است که حالت پایدار نخستین را دگرگون می

هر . (173: 1385)عابدی،   شدتصور باتواند قابلآورد. بدون دخالت شخصیت، هیچ داستانی نمیداستانی را به جود می

این عنصر مهم، حوادث داستان را پیش می های  برد. وجود شخصیتداستانی دارای یک یا چندین شخصیت است. 

های داستان با افراد واقعی جامعه، تغییرات معقولانه و باورکردنی شخصیت در  ساخت، قابلیت انطباق شخصیتخوش 

هایی نظیر شخصیت  ها ممکن است شخصیتپردازی است. داستاننویسنده در شخصیتطی داستان از عوامل موفقیت  

هایی که در کنار شخصیت اصلی در مقام دوم یا سوم  تیساده، جامع، ایستا، پویا، اصلی و فرعی داشته باشد. شخص

اهمیت کم داستان  در  اصلی  به شخصیت  نسبت  اصولاً  و  فرعی میهستند  دارند؛ شخصیت  نقش  نامیم کتری  در  ه 

دست آوردن یا  دهنده، شخصیت فرستنده قهرمان برای به ضدقهرمان، شخصیت همراز، شخصیت مشاور و نیروی یاری

ها برای ارائه اطلاعات درباره داستان و اشخاص اصلی به  شوند. این نوع شخصیتچیزی شدن در متون روایی ظاهر می

  .(87-115: 1385)میرصادقی،   کنندخواننده کمک شایانی می

 دید  ۀزاوی .۳�۳

کند و درواقع  ای است که نویسنده با آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه میشیوه  ة دهندزاویه دید، نمایش

دهد. زاویۀ دید ازلحاظ معنای اصطلاحی این مفهوم را در بردارد که راوی کیست؟  رابطه نویسنده را با داستان نشان می

تعریف می را چه کسی  یا داستان  زاویه دو  بیانی دیگر،  به  نمایشکند؟  روایت،  زاویه  یا  ای است که  دهندة شیوهید 

پور،  دهد )مندنینویسنده به آن طریق، مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه و رابطۀ خود را با داستان نشان می

ی داستان  های داخل دید انواعی دارد: زاویه دید درونی: در این زاویه دید، گوینده یکی از شخصیت  ۀزاوی.  (33:  1389
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ها از بیرون داستان و از طریق زاویه  است و زاویه دید بیرونی: در این نوع زاویۀ دید، افکار و اعمال و ویژگی شخصیت

 کند. شود. فردی که هیچ نقشی در داستان ندارد، مطالب را نقل میدید سوم شخص تشریح می

 زمان و مکان )صحنه(  .۳٫٤

افتد. صحنۀ داستان، جایی  داستان، طی زمانی معین و پیوسته در آن اتفاق میصحنه رویدادگاه و مکانی است که عمل  

سازی در داستان  کنند. صحنهها نقش خود را در آن بازی میشود؛ و شخصیتاست که آکسیون داستان در آن واقع می

های داستان  شخصیتکند خواننده در حال و هوای داستان قرار بگیرد و خود را در آن موقعیت ببیند و با  کمک می

  .(207: 1396)بصیری،  همدل شود 

 مایهدرون .۳٫٥

ها برقرار گردد؛ اثر نهایی از ارزش  تری میان آنه عناصر داستانی بهتر در کنار هم قرار بگیرند و پیوند محکماندازهر  

مایه  داستان، برعهدة عنصر درونبیشتری برخوردار خواهد بود. در داستان، این وظیفۀ مهم؛ یعنی هماهنگ کردن اجزای  

:  1383)داد،    دی نماها هماهنگی ایجاد میکند و میان آنمایه، دیگر عناصر داستانی را انتخاب میاست. درواقع، درون

گذارد.  مایه، فکر اصلی و جوهرة داستان در هر اثری است و محتوا را به نمایش میمایه، زمینه فراگیر، جان(. درون131

)بصیری،    شودمی  گره تفکر حاکم بر اثر و حرف اصلی نویسنده است که باعث انتخاب و پیوند عناصر با همدیمایدرون

عنوان فکر و اندیشه حاکم بر داستان است و جهت فکری و ادراکی نویسنده را  مایه، به(. همچنین درون75:  1396

پیام، عنصر مشخص اخلانشان می ای مثبت و آموزنده دارد، ولی  قی است، جنبهدهد و ضرورتاً پیام داستانی است. 

 .(31: 1388)یونسی،  مایه، ممکن است از این کیفیت برخوردار باشد یا نباشد درون

 وگو توصیف و گفت .۳٫٦

دار. به بیانی دیگر، توصیف، تعریف کیفیت، اشیا، مکان و زمان،  توصیف؛ یعنی تبدیل تفکر به کلمات و جملات معنی

ها و ... است تا مخاطب تصویرسازی مناسبی از آن شخص، شیء یا... داشته  احوال، اعمال و رفتار شخصیتاوضاع و  

ای که خواننده فکر کند دقیقاً دارد با چشمان  گونه باشد. هدف توصیف القای تصویر و تجسم موضوع یا اشخاص است، به

ها  هایی که نویسنده به یاری آنبه کار بستن شیوه(. انتخاب و  225:  1396خودش آن موضوع را مشاهده کند )بصیری،  

های وصف در داستان متفاوت  بتواند تأثرات اشخاص داستان را به خواننده منتقل کند کاری بسیار مهم است. شیوه

 هستند.  

 معرفی نظریه ایان وات   .٤

سی و تحلیل کرده است.  ایان وات، یکی از متخصصان حوزة نقد رمان است که چگونگی طلوع رمان در غرب را برر 

تشریح کرده است. وات بر    « طلوع رمان»های رمان تحت عنوان  نظریۀ این پژوهشگر را حسین پاینده در کتاب نظریه

این   ةدهندپردازد. وی معتقد است که انواع ادبی پیش از رمان نشانرنگ متون داستانی منثور کلاسیک و رمان میپی
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سنتی    ۀشوند که حقیقت را عمدتاً براساس پیروی از رویهایی خلق میارچوب فرهنگ حقیقت بودند که آثار ادبی در چ

افسانه  ةهای کهن و دوررنگ حماسهزنند. پیمحک می تاریخ گذشته یا  بر مبنای  بود و قضاوت  رنسانس  های قدیم 

گرفت که  این معیار صورت میرنگ را تا چه حد هنرمندانه پرداخته است؛ عمدتاً بر مبنای  دربارة اینکه نویسنده آن پی

آن    شده رفتهیهای پذنوبه خود از نمونهوی تا چه میزان مختصات آن نوع ادبی را حفظ کرده است و آن مختصات نیز به

اش وفاداری  گرایی ادبی برخاست و محک عمدهعیار با این سنتشد، نخستین بار رمان با مبارزه تمامنوع ادبی مشتق می

رنگ، به  (. ایان وات پس از بررسی پی18:  1386فرد و لذا بدیع است )وات،  د که همواره منحصربهبه تجربه فردی بو

می مهمبحث شخصیت  از  میپردازد. شخصیت  به شمار  داستانی  عناصر  پیترین  البته  و  قاعده  رود  این  از  نیز  رنگ 

روند. نگاه وات به بحث  آن به شمار می  مستثنی نیست؛ بنابراین این دو عنصر از عناصر کلیدی در بحث داستان و نقد 

رنگ، نگاه فلسفی است. وات معتقد است که هم فلاسفه و هم رمان  شخصیت در رمان همانند توصیف رئالیستی و پی

 (. 25: 1386وات، اند )نویسان بسیار بیشتر از آنچه تا آن زمان متداول بود به فردیت اشخاص توجه کرده

پردازد. این دو اگرچه لازم و ملزوم یکدیگرند؛ اما  شخصیت، به بحث زمان و در ادامه مکان میوات بعد از بحث مهم  

پردازد. او بعد از مطرح کردن هویت اشخاص از نگاه فلسفی، در بحث زمان نیز از بحث  وات به هرکدام جداگانه می

وی    ة پردازد. به عقیدن جریان دارد، میشود و بر هویت ضمیر خودآگاهی که از طریق استمرار در زمافلسفی خارج نمی

اش دارد، با هویت مستمر  خاطراتی که از افکار و اعمال گذشته  ۀواسطشود تا فرد بههویت ضمیر خودآگاه سبب می

(. این مهم نشان از آن دارد که چنین نگاه کلی به اصل زمان و برداشت حقیقی  30:  1386وات،  )  یابدخود ارتباط می

زمان    ۀنگرشی است که در دوران کهن وجود داشته است. براساس همین عقیده و نگاه کلی به مقول  از آن حاکی از 

دادند. این مسائل  ای عبوس که همگان با آن آشنایی دارند، نشان میاست که مرگ را به صورت جانوری بالدار یا فرشته

کنند و وقوف ما بر  ابدی مرگ جلب می  -لى  زا  تیغاخصوصیت بهرا نه به جریان زمان، بلکه به  و نگاه کلی توجه ما

: 1386وات، رو شدن با زندگی پس از مرگ آماده شویم )دهند تا برای روبهالشعاع خود قرار میزندگی روزمره را تحت

پردازد. مکان از  (. پس از بحث زمان، وات در ادامه به بعد دیگر که ارتباط تنگاتنگی با زمان دارد؛ یعنی مکان می33

های مربوط به این دوره، توجه و توصیف کلی اشیا و مناظر  یرباز در ادبیات بسیار کلی و مبهم بوده است و در داستاند

(. ایان وات پس از شرح عناصر ذکرشده داستانی، نگاهی گذرا  39-38: 1386وات، ) بیرونی مدنظر نویسنده بوده است

این   گریبه د ادبیات داستانی گذشته دارد. در  به بررسی و تحلیل عناصر    عناصر  ایان وات  براساس نظریه  و  پژوهش 

 داستانی در امیرارسلان خواهیم پرداخت.

 در تطبیق با عناصر داستانی هزار و یک شبتحلیل عناصر داستانی در قصه امیرارسلان  .٥

حوادث است و داستان از    ی ن یرنگ، انتخاب خاص و بازآفررنگ و طرح روایی در قصه امیرارسلان: پیتحلیل عنصر پی

  کند آورد و داستان وحدت هنری پیدا میرنگ سلسله حوادث را از آشفتگی بیرون میرنگ جدا است. درواقع پیپی

ها بیشتر بر عنصر داستان تأکید دارند تا  خصوص قصهایران و به(. ادبیات روایی منثور گذشته66:  1385)میرصادقی،  
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آید  داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمانی؛ در مثل ناهار پس از چاشت می  رنگ. فورستر معتقد است کهپی

ها هدفی چون بیدار کردن حس کنجکاوی، سرگرم کردن خواننده یا شنونده و لذت  پس قصه.  (42:  1386)فورستر،  

ها بهره  ت جان خود از آنسرا برای نجاشدند و یا داستانوسیله نقالان نقل میها بهخانهبخشیدن داشتند و در قهوه

به نوعی کاربرد افراد فرعی  را    1تصویر شماره    (.شبک ی   و  های هزاربرده است )همانند شهرزاد در سرایش داستانمی

 های نسخه هزار و یک شب برای پیش بردن داستان را ترسیم کرده است. در نقاشی

 

 (168:  1390ه.ق. مأخذ: )مارزلف، 1275لیله و لیله، میرزا علیقلی خوئی، تهران  :1تصویر

با تجربیات عینی و مشاهدات حسی    -کردند حوادثی را بیافرینند  توجه خواننده سعی میپس برای جلب  که لزوماً 

خواهد شد؟« و این همان  و خواننده را در حالتی نگه دارند که مدام از خود بپرسد: »خوب بعد چه    -مطابقتی ندارند  

کند و در تمام  تر تغییر میکه کم  - ازنظر توماشفسکی    - ای است  عنصر انتظار )یا تعلیق( است و نیز موتیف پیوسته

شهرزاد به این جهت از مرگ نجات یافت که    شبک ی   و   (. برای مثال در هزار51:  1371ها ثابت است )اخوت،  قصه

ماند  برید و از سخن گفتن بازمیدید، جمله را میه کار برد. هر بار برآمدن آفتاب را میدانست سلاح انتظار را چگونه بمی

گذاشت. در این لحظه شهرزاد دید که آفتاب از مشرق برآمد، زیرکانه  ، در انتظار میفتهی و »ملک جهانبخت« را واله و ش 

 (. 15: 1383لب از سخن فروبست )طسوجی، 

شوند  هایی خلق میحقیقتی بودند که در چارچوب فرهنگ ة  دهندها نشانرنگ قصهایان وات معتقد است؛ در کل پی

اصول سنتی محک می از  پیروی  براساس  را  اثر  به  مربوط  قواعد  و  پیکه عمدتاً سنت  یعنی  از  زنند؛  تقلیدی  رنگی 

ن مختصات آن نوع های کهن که نویسنده تا چه حد از پرداختی هنرمندانه استفاده کرده است و تا چه میزاحماسه

پس بر این اساس ساختار خطی داستانی و وجود حوادث خرق عادت که    (.17:  1386)وات،    ادبی را حفظ کرده است

مشاهده است.  ها قابلایان وات است که در تمام قصه  ۀدارد، گواهی برای قبول نظریخواننده را به اعجاب و شگفتی وا

صورت مکتوب در  اند و بعدها بهها برای گفتن و نقل کردن خلق شدهشود که در اصل قصهاین تمایل از آنجا ناشی می
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شود،  های غربی در قرون جدید دیده میهای سنتی، طرح به آن مفهوم که در داستاناند. از نگاه دیگر در داستانآمده

نمی اگرچه  ندارد؛  فاقد طرحوجود  که  گفت  نمیتوان  تکوین  اساساً  طرح  بدون  داستان  زیرا  از  اند؛  بسیاری  در  یابد. 

پرداز آشکارا یا به  گیرد و داستانهای سنتی خواننده از ابتدای داستان در جریان عاقبت و نتایج آن قرار میداستان

کم  تواند داشته باشد و یا دستو قضاوتی دربارة حادثۀ کانونی و اشخاص اصلی میکند که چه ارزیابی  تلویح به او القا می

حذف برخی از اشخاص و یا یک اپیزود در  .  (35:  1372)حمیدیان،    کند داوری شخص خود را بر خواننده آشکار می

 تغییر باشد.قابل یآسانقصه ممکن است هیچ خللی به روند گسترش قصه نکند و یا به

 ر قصه امیرارسلان  رنگ دپی  .٥٫۱

ها  ساز، چندان موردتوجه نیست؛ بلکه چون این داستانعادی و زمینه  ی دادهای رو  ،های کلاسیک و عامیانه مادر داستان

صورت داستان در داستان )اپیزودیک( است، طبعاً  ای از ماجراهای مختلف بر حول یک قهرمان مرکزی و یا بهمجموعه

  ی ژگ یر بخش و اپیزودی از داستان برای خودش برجستگی و اوجی داشته باشد. وکند که هچنین داستانی حکم می

پرداز سعی نکند که جریانات جذاب و  شده تا داستانعدم توجه به جزئیات و وقایع زندگی عادی و واقعی سبب می

به همین    .(19:  1372)حمیدیان،    ای را از نفس زندگی واقعی و از بطن رویدادهای ظاهراً عادی بیرون بکشد برجسته

گرفت و همین امر و نگرش سبب توجه  پردازان قرار نمیگاه زندگی و افراد و محیط واقعی موردتوجه داستانجهت هیچ

 بینیم.  های آن را میشده است که در امیرارسلان نمونهالعاده میبه وقایع برجسته و خلق حوادث خارق

عامیانه ادب فارسی است. این داستان پایانی خوش دارد و برخوردار از  های  ترین داستانداستان امیرارسلان از مهم

آفرینی دارد و  های هیجانی و فراز و فرودهای بسیار است. در این داستان پهلوان ماجرا بیشترین سهم را در حادثهمایه

واگذار شده است. معمولاً  تر از قبیل رابط، واسطه و کارگزار به او  هایی پایینگاهی نقش مهم و ارزشمند و گاه نقش

وصال عشق تا نجات   -یابد و او به هدف خودداستان به سود قهرمان مثبت البته پس از گذر از حوادث غریب پایان می

 شود.  نائل می - شاهزاده است

اند؛ همین  تقریباً کامل  خودیخودبه  حالنیتشکیل شده است که درع  افتهیقصه امیرارسلان حدوداً از حوادثی استقلال

رنگی ضعیف، تقلیدی و ابتدایی  شود تا شبکه استدلال حوادث قصه سست جلوه داده شوند؛ پس پیامر موجب می

ای را در خود  دارند. در ابتدای داستان وضعیت متعادل یا پایدار برقرار است؛ یعنی وضعیتی که امکان دگرگونی بالقوه

مقدمۀ قصه و    - خان فرنگی  شود )ورود الماسدهد و آرامش اولیه دچار تغییر میرخ میای  پروراند. ناگهان حادثهمی

وتخت پدرش ملکشاه رومی  به تاج  دنی رس  ،امیرارسلان، برای انجام میثاق خود   ،معرفی شخصیت امیرارسلان(. قهرمان

رو است )میانه قصه و عاشق  روبههایی ها، با واکنشزند که هر یک از این کنشهایی میو خونخواهی او، دست به کنش

شدنش بر فرخ لقای فرنگی دختر پطرس شاه فرنگی پادشاه قلاد سیم فرنگ(، تا اینکه بتواند میثاقش را به انجام برساند؛  

  فرخ  به  وصال   -   امیرارسلان  سرنوشت  تعیین   –یعنی رسیدن به هدف که محصول رخدادهای پیشین است. )پایان قصه  
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  پایان  با  و(  بسته  رنگ پی)  دارد  خوش  اغلب  و  حتمی  و  قطعی   پایانی   قصه،(  پدر رفته  ازدست  ختت  و  تاج  تصاحب  و  لقا

 .شودمی مشخص نیز قهرمان  سرنوشت و رسد می اتمام به چیزهمه طرح، یافتن 

 تحلیل عنصر طرح روایی و حوادث قصه امیرارسلان  .٦

 مقدمه و وضعیت متعادل  .٦٫۱

شود؛ وصال به شاهزاده  داستان است، هدفی برای شخصیت امیرارسلان تعریف میکه معمولاً ابتدای    در این قسمت  

شود تا امیرارسلان راهی سفر شود. پس ما شاهد یک وضعیتی هستیم که اگرچه پایدار  فرنگی. این هدف سبب می

هانه شکار سر از  قصه، امیرارسلان، به ب ن یشود. در ااست اما هرلحظه و با رخ دادن یک اتفاق این وضعیت دگرگون می

دیار    یسازگیرد که برای پاک)وضعیت پایدار اولیه(، وقتی که شاهزادة رومی تصمیم می  آورد یکلیسای فرنگیان درم

افتد  لقا میرسد و چشمش به جمال زیبای فرخاسلام از آثار کفر ده کلیسا را از بین ببرد تا عصر به کلیسای اعظم می

شود تا وضعیت پایدار  شود گویی بیمار شده است. این حادثه سبب میشیفته او می تا جایی که یک دل نه بل صد دل

دگرگون شود )مشکل و انگیزه برای رفع آن( این حادثه محرکی است که داستان را از حالت سکون به حرکت تغییر  

به صورت پلکانی؛    همدهد و سیر حرکت قهرمان نیز برای رسیدن به هدف )وصال فرخ لقا( است که طرح قصه، آنمی

                     .  گیردآیند، شکل مییعنی حوادث یکی پس از دیگری برای امیرارسلان به وجود می

 یا وضعیت نامتعادل یافکنگره  .٦٫۲

رنگ قصه، ما شاهد اتفاقاتی هستیم که سبب آزمایش شخصیت امیرارسلان در راه رسیدن به  در این قسمت از پی 

گیرد مانند:  هایی آن را در برمیو کشمکش  دهدیشوند. در این قسمت حوادثی رخ مهدفش؛ یعنی شاهزاده فرخ لقا می

شود )کشمکش در این حادثه از نوع عاطفی است(. حادثه  و میلقا عاشق ا( امیرارسلان با یک نگاه به تصویر فرخ1حادثه  

ای غافل نشدن از یاد دلبر )کشمکش از نوع عاطفی و ذهنی(. حادثه  ( از خواب و خوراک افتادن امیرارسلان و لحظه2

ه  شود )کشمکش از نوع جسمانی و ذهنی( حادث( با مخفی کردن حقیقت از خواجه نعمان راهی سفر از راه دریا می3

کند. )کشمکش از نوع عاطفی، ذهنی و  خورد و برخلاف حرف فرخ لقا عمل میمی  را(. امیرارسلان فریب قمر وزیر  4

 کند. را خلق می ی نیچننی هایی اجسمانی است(؛ و سایر ماجراهای داستان که کشمکش

   اوج  نقطه .۳.٦

  امیرارسلان  دست  از  لقا   فرخ  ستاندن  ماجرای  و  ریقمر وز  ماهیت  شدن  آشکار  وزیر،  قمر  با  امیرارسلان  برخورد  هایصحنه 

   عنوان نقطه اوج یادکرد.  ها بهتوان از آنقمر وزیر از مواردی است که می یلهیوسبه

 گشایی، پایان و وضعیت متعادل ثانویه گره  .٦٫٤

جادوگران و دیوان و پریان را شکست  دهنده(،  خصوص شمس وزیر )نیروهای یاریامیرارسلان با کمک یاریگرانش، به

رسد؛ یعنی رسیدن به هدف که محصول  لقا میسازد )کنش و واکنش( و به فرخها را تباه میهای آندهد و نقشهمی
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برد و درنهایت صاحب اولادهای ذکور و  رخدادهای پیشین است. پس از ازدواج، امیرارسلان او را به دیار معهود می

سر  ای دارد که همه این حوادث را پشتو قهرمان، شخصیتی افسانه  افتهییدیم که حوادث استقلالشود. پس داناث« می

ها )و ادبیات روایی منثور کهن ایران( چنین وضعیتی برقرار است  یابد. در اغلب قصهگذارد و به هدف خود دست میمی

ها براساس زمان  ها یک ساختار دارند و طرح آنرنگی تقلیدی و سست دارند؛ چراکه همه آنتوان بیان کرد که پیو می

شود تا خواننده  رنگ ضعیف و منطبق نبودن با واقعیت )بیشتر خیالی( باعث مییابد. وجود پیخطی داستان گسترش می

شود که رابطه علی و معلولی در  زده شود. چنین موضوعی از آنجا ناشی میامروزی از خواندن این متون خسته و دل

صورت نامحتمل، واقع  گونه رابطه منطقی و بههای ادبیات منثور گذشته وجود ندارد و گاهی حوادث، بدون هیچداستان

 ها با ضعف مواجه گردد.شود ساختار داستانشوند که سبب میمی

 پردازی در قصه امیرارسلانتحلیل عنصر شخصیت و شخصیت .۷

فضا و محیط معنوی و اجتماعی،  در قصه به  تأثرات درونی شخصیتها  ها توجه  خصوصیات ذهنی و روانی و دنیای 

به شرح کلیات مینمی تا در قصهپردازند. همین موجب میشود و بیشتر  ها اسامی خاصی داشته  ها، شخصیتشود 

  ها را کاملاً موجودی فردیت یافته بنمایاند؛ بلکه اسامی خصیصه باشند؛ اما آن اسامی در پی این نیست که شخصیت

(. در  36:  1386)وات،    کنند، این چیزی است که وات به آن اعتقاد داشت که صفات خاصی را مشخص می  اندیینما

اند و سنخ بندی هم در دو قطب یکی خیر و زیبایی  داستان امیرارسلان، معمولاً افراد یک سنخ با یکدیگر تقریباً همسان

صلی داستان حد وسطی ندارند. برای مثال این شاه یا قهرمان خوب  و دیگری شر و زشتی قرار دارد و معمولاً قهرمانان ا 

با آن شاه یا قهرمان خوب تفاوتی بارز ندارد این وزیر با آن وزیر خوب فرق مهمی ندارد. با اینکه بدکاران، قهرمانان،  

سنتی سنخ مطرح  های و کمتر تفاوت محسوسی باهم دارند و به سخن دیگر، در داستان ان ی روعیاران، کنیزکان، خوب

 (.  14: 1372است و نه شخصیت به معنای امروزی )حمیدیان، 

را دارد    ها نیهایی چون جوانمردی، دلاوری، وفاداری و امثال اامیرارسلان اسمی است سنخ نما که خصوصیات و ویژگی

ای از طبقه شاهزادگان و قهرمانان است. شاهان و شاهزادگان نیز دارای اسامی سنخ نما هستند؛ برای مثال نام  و نمونه

خواجه نعمان ... در  دانست.جهت برگزیده شد که او فرزند شاه بود و خواجه نعمان این حقیقت را میامیرارسلان بدین

(؛ 11 :1340است! باید اسمی که درخور سلاطین باشد به او بگذارم  )امیرارسلان، دل گفت نامرد این پسر پادشاه زاده

تجلی    حال نیکند تا نام او را امیرارسلان بگذارد. این تطابق، درعو تطابق اصل و نسب او به شاهان خواجه را قانع می

دهد و در انطباق  ش نشان میسرنوشت هم هست؛ زیرا که این شاهزاده در تمام طول زندگی خود، همان است که نام 

گذاری رفتار خواهد کرد. آنچه در این داستان عامیانه مشهود است، محوریت ماجرا بر روی دو  کامل با این نام و نام

قطب خیر و شر )نیکی و بدی( است؛ یعنی قهرمان اصلی و شخص یا موجود مقابل او قرار دارد و سایر اشخاص داستان  

؛ بدین معنی که در خدمت هر یک از این دو قطب و در جهت پیروزی یکی بر دیگری عمل  نقشی فرعی و تبعی دارند
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تر  کنند. وقتی کار بر این منوال باشد دیگر چیزی از مقوله پرداختن به شخصیت و عمق و پرورش شخصیتی کممی

  .(22: 1372)حمیدیان،  شود مطرح می

نیازی  هایی نظیر اصیل زادگی )شاهزاده(، دلاوری و بیی کیفیتدر قصه مدنظر ما، امیرارسلان قهرمانی است که دارا

شخصیت و  است  منال  و  وزمال  قمر  مانند  ضدقهرمان  ریهایی  هستند  موارد  این  فاقد  از  که  میانی  حد  نبود  اند. 

شد  باهای بشری و اصول اخلاقی و اجتماعی میسازد که بسیار خوبند و مدافع آرمانهای قصه، قهرمان را میشخصیت

، قهرمان قصه، نمونه انسان به  رارسلانیشود. امکه همین باعث برانگیختن حس مشترک بین قهرمان و خواننده می

مورداحترام کسانی بود که او را و اصل و    جهتنیای است که دارای فر پادشاهی و قهرمانی است و ازاکمال رسیده

دهنده، ضدقهرمانان، چه انسان و  د با کمک نیروهای یاریشناختند. امیرارسلان برای رسیدن به هدف خونسبش را می

های همراز  ها اغلب شخصیتاز این شخصیت  یرساند. برخدهد و میثاقش را به انجام میچه غیرانسان را شکست می

 خصوص شمس وزیر که در وفاداری به امیرارسلان، مورد ستم واقع شد.  وی نیز هستند و به

ر ادبیات  و  داستان  این  میدر  قرار  خاصی  موردتوجه  پادشاهان  شخصیت  کهن،  منثور  قهرمانوایی  چراکه    ، گیرد؛ 

و مظهر    رتیسک ی شخص شاه، ن  ی عنیاند و نقش یکی از وزرا منفی است؛  فرخ لقا هر دو شاهزاده،  امیرارسلان  و هدف او

شود و  بدی و شر است؛ چون قمر وزیر که مانع رسیدن ارسلان به هدفش می  ۀخوبی و وزیر مردی بدسگال و نمون

کند. در قصه امیرارسلان و ادبیات روایی منثور کهن تحقیر و جنسی  دست در دست جادوگران موانعی برای او ایجاد می

ت تابع و کارپذیر  صورشخصیت زنان را بیشتر به  -عنوان انسان درجه دوم  به  -دیدن زن و تبدیل کردن او به شیء  

ربایند و  های دلربایند که در یک نگاه دل از عاشق میای دارند؛ یعنی معشوقهدهد که نقشی سنتی و کلیشهنشان می

قصه. همچنین زنان و دختران جوان    نیگیرند؛ چون فرخ لقا در هم های عشقی مورداستفاده قرار میبرای آرایش صحنه

گری، جادوگری، هوشمندی یا  و پیرزنان نمونه حیله  شبک ی   و  شهرزاد در هزار  معمولاً مثل خوبی و پاکیزگی؛ چون

یعنی  . انتخاب این شخصیت  شبک ی   و  اند چون؛ مادر فولاد زره در همین قصه و عجوزة ذات الدواهی در هزارزیرکی

و عجوزه هم موردپسند عوام  اند  ها عامیانهچراکه این داستان  ؛ افزایدو جذابیت داستان می  یی رایها بر گ عجوزه در قصه

های قالبی دارند و برای آنان  اش دارد. زنان بیشتر شخصیتگر بر اساس موقعیت اجتماعیاست؛ یعنی نقشی دسیسه

شوند. تأثیر پذیرفتن از حوادث الگوی عمل  وجود مستقلی قائل نیستد؛ بلکه برحسب تفاوتشان با مردان مشخص می

دهد؛ همین  دهد یا اصلاً نشان نمیها را نشان میهای درونی و ذهنی آنتر ویژگیکند و کمها را آشکار میشخصیت

ها را شناخته است. امیرارسلان قهرمان ماجرا،  شود تا در پایان قصه، همانی باشند که در آغاز قصه، خواننده آنباعث می

رسد؛ اما تغییری در شخصیتش  قش میدارد و به وصال معشورود و رقیب و دشمنان خود را از میان برمیبه فرنگ می

های  شود. درمجموع امیرارسلان  شخصیتی ایستا دارد. شخصیتی که در طول داستان ازنظر روحی و خصلتظاهر نمی

نمی متحول  بپذیرد.  اخلاقی  را  تغییری  اندک  یا  نکند  تغییر  که  است  داستان  در  شخصیتی  ایستا،  شخصیت  شود. 

ن همان باشد که در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او تأثیر نکند، یا اگر تأثیر بکند؛  دیگر، در پایان داستاعبارتبه

.  (133:  1385،  یصادق  ری )م  های ایستایی دارند ها، چه کوتاه و چه بلند اغلب شخصیتباشد. اصولاً قصه  کمی  تأثیر
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های قراردادی افراد شناخته  قراردادی هستند. شخصیتهای حضور یافته در قصه امیرارسلان، اشخاص  ازجمله شخصیت

های  شوند و خصوصیتی سنتی و جاافتاده دارند. شخصیتها ظاهر میها و داستانای هستند که مرتباً در نمایشنامهشده

  های قراردادی از و گاه تشخیص این دو از هم دشوار است. شخصیت  اند ک یهای قالبی خیلی نزدقراردادی، به شخصیت

   .(280: 1388)یونسی،   اندهای نمایشی سنتی و قدیم گرفته شدهشخصیت

اند و در تئاترهای یونان باستان و بعد در دیگر انواع های کلاسیک ظاهر شدهها در نمایشبار این نوع شخصیتاولین

با وضعیت و    شان ینزدیکی سنتها به علت پیوستگی و  ، این شخصیترونیاند. ازاادبی نیز جایی برای خود باز کرده

ها، جادوگرها،  ها، پریها، دیوها، جنغول  .(281:  1388یونسی،  )  اندهای نمایشی و تکرارشان، قراردادی شدهموقعیت

های  شود. از شخصیتها مبالغه میهای آنهای قراردادی هستند که در توصیف خصوصیتهای خسیس، شخصیتآدم

توان نام برد مثل پهلوانان، وزیران دست راست، وزیران دست چپ و... هستند. از  ها میقراردادی دیگری نیز در قصه

ها است و به همین دلیل است که ما از دیرباز با این  های آنهای قراردادی، تازه نبودن خصوصیتمشخصات شخصیت

و گفتار آننوع شخصیت رفتار  و  آشنا هستیم  را میها  بزنیمها   (. 1385:  139)میرصادقی،    توانیم پیشاپیش حدس 

های قراردادی و کلی هستند. شخصیت کلی، شخصیتی است  های برجسته شخصیتو قمر وزیر از نمونه  شمس وزیر

ها و صفات عامی چون شجاعت، جوانمردی، نیکی، زیبایی  که اغلب جنبه عام و جهانی دارد و مظهری کلی از خصلت

، مظهر خدا یا شیطان، خیر  اندیعدبُک ی های کلی اغلب  هاست. شخصیتآنو... یا پلیدی، دیوصفتی و شرارت و نظایر  

ها  ها بر آنهای معمولی را ندارند. امراض و بیماریپذیری آدمها و آسیباند و ناتوانیبیشتر ابر انسان  رو نییا شر ازا

های سنتی که یا  قصه  هاییابند. مثل شخصیتهای کاری و صدمات مهلک به سرعت شفا میکارگر نیست و از زخم

های کوتاه فارسی  اند. در قصهاند و خصوصیت آرمانی دارند یا شریر هستند و جامع همه صفات بد و نکوهیدهقهرمان

و خوبی است و وزیر دست چپ که    ینفس ک ی شاهان اغلب دو وزیر دارند، وزیر دست راست که نمونه شخصیت کلی ن

ها و  های اشخاص قصهیکی از ویژگی(.  142:  1385  )میرصادقی،  رودمی  به شمار   یاکاری مثال شخصیت کلی بدی و ر

های ادبیات سنتی ما، حضور اشخاصی کاملاً سفید یا سیاه است؛ یعنی یا خوب خوب هستند و یا بد بد. معمولاً  داستان

نداشته باشد که این  شود و درنهایت وقتی دو وزیر وجود این خوب و بد بودن به دو شخصیت وزیر شاه نسبت داده می

دهد و در برخی مواقع  گیرد؛ یعنی هم کار خوب انجام میها را بپذیرند، خود شخصیت شاه این دو ویژگی را مینقش

سرشت و  دهد. در قصه امیرارسلان، شمس وزیر نمونه وزیر خوب و نیک از خرد و نیکی انجام می  دور   نیز کارهایی به

نوعی  فرد خویش، بههای منحصربه صفت است. حضور این دو شخصیت با ویژگییطانقمر وزیر نمونه وزیر بدسرشت و ش

نشان دادن در اندیشه خدایی و شیطانی است که بیشتر از این کارکردهای این دو نوع شخصیت، مفاهیم اخلاقی ارائه  

خورد یا  ت، شکست میشود و وزیری که نمونه شخصیت بد و شیطانی اسشود. معمولاً در پایان قصه حقیقت رو میمی

شود. در قصه امیرارسلان تمامی کارهای غیراخلاقی و دور از خردی که  ای برای شاه برملا میگونهتمامی اعمالش به

شوند و او نیز بوسیلۀ قهرمان داستان مجازات  دهد؛ درنهایت برای شخص شاه معلوم و آشکار میانجام می  ریقمر وز
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اشخمی امیرارسلان  قصه  در  میشود.  معرفی  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به  شیوه  اص  دو  هر  شرح  به  که  شوند 

 کنیم.پردازی اشاره میشخصیت

 پردازی به شیوه مستقیم در داستان امیرارسلانشخصیت .۷٫۱

تا به امروز موردتوجه بوده است؛ یعنی    ام یالامی پردازی است که اهمیت آن از قدتوصیف ظاهر، یکی از ابعاد شخصیت

عنوان یک وسیله نشان  از گفتار به  ترشیشده است. ظاهر، پهای ظاهری فرد در داستان توجه میو ویژگی  به مشخصات 

انسان قهرمانان حماسهدادن  است.  شناخته شده  داستانها  و  با  ها  متناسب  ظاهری  از  همه  عاشقانه  و  عامیانه  های 

تا  ...  اند.قریباً همه موصوف به صفت زیبایی بودهای بزرگ و ترفتارهای خاص خود برخوردار بودند؛ یعنی دارای جثه

سالگی رسید، در جوانی و شجاعت و حسن و جمال و زلف و خال و قد و ترکیب و دل و زهره و قوت  آنکه به سن هجده

در    .(12  :1340  ،کرد )امیرارسلانبه دوپاره می  ضرب ک ی بازو در جمیع آفاق ثانی نداشت و شتر را با یک شمشیر به  

سازی فرد موردنظر خود را به خواننده  ی، تعمیم دادن و تیپیگومستقیم راوی قصه، معمولاً با کلی  ةفوق و در شیو  ۀنمون

سازی در  کند. دلیل استفاده از تشبیهات برای زیباتر کردن متن در نظر خواننده و جذب مخاطب با اغراقمعرفی می

 .(38: 1389)شفیعی کدکنی،  توصیف شخصیت است 

 پردازی به شیوه غیرمستقیم در امیرارسلان  شخصیت .۷٫۲

فرد شخصیت امیرارسلان را  توصیف غیرمستقیم شخصیت در قصه امیرارسلان بدین گونه است که زیبایی منحصربه

قهوه» کند که  گونه توصیف میاین نگاه میخانه میوقتی وی در  او  به  ... کنند و دچار حیرت میگذرد همه  شوند؛ 

پرسیدند ... امیرارسلان ... سینی  آمدند و احوال امیرارسلان را از یکدیگر میز زن و مرد به تماشاخانه میدسته ا دسته

  رهیخرهیقدر دو ساعت خقهوه را به دست گرفت و مینا  جام در میانش نهاد و به خدمت قمر وزیر آمد... قمر وزیر ... به 

همچنین توصیف غیرمستقیم    .(79  :1340  )امیرارسلان،  «نگاه کرد ...    اندام و جوانی امیرارسلان  به قد و ترکیب و شکل و

هفدهقوی سن  در  شاهزاده  رفتن  شکار  آداب  مستقیم  توصیف  و  امیرارسلان  شخصیت  ازابودن   گونه نیسالگی 

از زوایای مختلفی روایت    لی. تحلهاستفیتوص امیرارسلان: داستان و متون روایی معمولاً  عنصر زاویه دید در قصه 

شخص مفرد. در طریقه  اول  ةشخص و دیگری شیوسوم  ة شود و اصولاً دو شیوه برای روایت مناسب است: یکی شیومی

گذرد، به  ا که بر اشخاص داستان میدهد؛ ماجراها و وقایعی راول نویسنده خود را بیرون از صحنه داستان قرار می

گوید. در طریقه دوم، نویسنده در جلد یکی از اشخاص داستان، وقایع و حوادثی را که خود انگار شاهد و  خواننده بازمی

گویی  های دیگری همچون تک کند. البته شیوهها شرکت داشته است؛ برای خواننده بیان میناظرشان بوده و در آن

(. قصه امیرارسلان، از زاویه دید  385:  1385و زاویه دید نمایشی برای روایت وجود دارند )میرصادقی،    وگودرونی، گفت

توصیف می دانای کل  نگاه میسوم شخص  قصه  وقایع  به سیر  بیرون  از  و  موقعیت  شود  و  ابتدا وضعیت  راوی  کند. 

ف ابتدایی قصه( و سپس سیر حوادث  دهد )توصیشخصیت خواجه نعمان و امیرارسلان را برای خواننده گزارش می

های رفت، رسید، رفته بود، گفت، بپوشید، برآمد  دهد: فعلماجرا و وضعیت و موقعیت زمانی و مکانی قصه را شرح می
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دهنده آن است که راوی قصه، دیگری یا سوم شخصی را توصیف  و...نشانه سوم شخص مفرد است. این موارد نشان

 ارسلان کم از این نوع افعال نداریم.کند؛ که در داستان امیرمی

   تحلیل عنصر زمان در قصه امیرارسلان  .۸

گیرند و بحران شکل  ها اوج میشوند که در طول محور زمان، تنشهایی تبدیل میها به گرهکنش و واکنش شخصیت 

دهد  ای رخ میوند و حادثهشرو میگیرد. در تداوم خطی ماجرا، قهرمان و ضدقهرمان برای آخرین بار با یکدیگر روبهمی

(. مشخص  146:  1388یابد )نایت،  شوند و پایان آن با پیروزی قهرمان خاتمه میها گشوده می)نقطه اوج( و سرانجام گره

اما    ای دور اتفاق افتاده است:شود تا نقال، قصه را طوری بیان کند که در گذشتهنبودن زمان وقوع حوادث موجب می

دانی و صرافان سر بازار معانی  چینان خرمن سخنگفتار و خوشهناقلان آثار و طوطیان شکرشکن شیرینراویان اخبار و  

اند که در شهر مصر سوداگری بود که  خرام سخن را بدین گونه به جولان درآوردهسواران میدان توسن خوشو چابک 

مان حفظ نشده و مشخص نیست که چه  بینیم وحدت زپس می  .(1:  1340خواجه نعمان نام داشت... )امیرارسلان،

منظور منعکس کردن حقایق جاودانه اخلاقی،  ها بهگیرد. ایان وات معتقد است که در قصهای از زمان را در برمیدوره

های  از نقاشی   2تصویر شماره    .(32:  1386شود )وات،  توجهی به بعد زمان نداشتند و همین نبود زمان باعث کلیت می

 ها را روشن کند.تواند دورة تاریخی زیست آنرویک شب است. بررسی نوع پوشش زنان و معماری مینسخۀ مصور هزا

 
 (. 140:  1390خذ: مارزلف،أ ه. ق.)م1275الف لیله و لیله، میرزا علیقلی خوئی، تهران،    :2تصویر
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عوام در طول زندگی خود به عنصر زمان و ارزش    کهنی و ا  - های عامیانهقصه  گریو د  - عامیانه بودن قصه امیرارسلان 

کنند؛ گواه برکلی بودن زمان است که دقیقاً مشخص نیست و فرضی  بایست توجه نمیگونه که میشناخت وقت آن

شود؛ اگرچه  های مربوط به زمان در قصه، توجه خاصی است که به روز و شب نشان داده میو اشارت  ی است. آگاه

کند؛ اما باز زمان کلی است  روز( در پی آمدنشان در نظر خواننده یا شنونده کاملاً طبیعی جلوه می  ها )شب وزنجیره آن

؛ بنابراین کلی بودن زمان هیچ تغییر و تحول    هایی چون روز روشن شد، چون شب در آمد، وقت شب و...مثل عبارت

 گذارد.  روحی و روانی بر شخصیت قصه نمی

  رسلان عنصر مکان در داستان امیرا  .۹

قصه    در  است.  مبهم  و  کلی  مکان  و  است  طبیعی  مناظر  مورد  در  توصیفات  بیشترین  ایران  منثور گذشتۀ  آثار  در 

برخورد می نوع مکان  با چند  ما  الف( در شهرامیرارسلان  نام داشت  مصر  کنیم:  نعمان  بود که خواجه  ...    سوداگری 

نام مصر امروزه برای ما مشخص است؛ اما در قصه هیچ اطلاعات دقیقی از موقعیت جغرافیایی    .(1:  1340  )امیرارسلان، 

هم در  شود که آنبر مصر از شهر روم  هم نام برده میماند. علاوهشود و فقط در حد یک نام باقی میاین شهر ارائه نمی

عام شدند...   ند در شهر روم و مشغول غارت و قتلسام خان فرنگی با سی هزار سپاه جرار... ریخت .  حد یک اسم باقی است

   .(5 : همان )

راه آورد. عجب  جنگل را گرفت و روبه طرفک ی و نالان   انیب( در سر زدن آفتاب امیرارسلان نامدار از جا برخاست. گر

و سوری  جنگل باصفایی دید که زمینش سبز و خرم چون زمرد سبز و گل و ریحان و لاله و شقایق و سنبل و سوسن  

روییده درختان سردسیری و گرمسیری سرو و کاج و عرعر و صنوبر و شمشاد و فوفل سر به فلک کشیده ... و روز پنجم  

گونه آماده  در اینجا خواننده این.  ای در کنار آن خیابان دید...  از جنگل بیرون آمد بیابانی دید... روز پانزدهم دهکده

رسد؛ اما همانند  ها میعد از مسافتی طولانی و پشت سر گذاشتن دریا به این مکانشود که بورود به قلاد سیم فرنگ می

 شود. گونه اطلاع دقیقی از این شهر و اماکن بین راه به خواننده قصه ارائه نمیمورد قبل هیچ

  امی از ج( پیرمرد خندید و گفت اینجا شهر پطرسیه است؛ پایتخت پطرس شاه فرنگی و قلاد سیم فرنگ است. تنها ن 

شویم. در آثار روایی منثور گذشته  قلاد سیم فرنگ باقی مانده است و در همین قصه امیرارسلان است که با آن آشنا می

، بیشترین توصیفات در مورد مناظر طبیعی است و مکان کلی و مبهم است؛ برای مثال قلاد فرنگ مکانی است  رانیا

نقال هیچ نوع   دانیم که کجاست وطور دقیق نمیما در داستان بهکه محل وقوع حوادث قصه امیرارسلان است؛ اما  

دانیم که محل وقوع حوادث قصه است. ازنظر ایان وات ترس از  گذارد و فقط میاطلاعات جغرافیایی در اختیار ما نمی

یرد )وات،  حکام و سلاطین وقت و گریختن از مجازات احتمالی موجب شده تا گذارنده قصه، مکان فرضی را در نظر بگ

(؛ و شاید غایت مقصود شهر یا کشور خود را مدنظر داشته است و شهر یا مکان فرضی و خیالی او مظهری  37:  1386

افتد و محل رخداد حوادث است.  از شهر یا کشور خود بوده است. معمولاً حوادث و ماجراها در قلاد فرنگ اتفاق می

ها را نشان  روزانۀ مردم از طبقات مختلف و امور نظامی و توصیف جنگ ها از محیط، بسیاری از مسائل  تأثیرپذیری قصه
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چیان از داستان امیرارسلان  ها و قهوهخانهتوان در مورد طبقۀ شاهان و وزرا و اوضاع قهوهدهد. مثلاً اطلاعاتی را میمی

ود تا مکان نیز اهمیت یابد. با  شفهمید. ازآنجاکه زمان و مکان لازم و ملزوم یکدیگرند، اهمیت دادن به زمان باعث می

شود و مکان به تعبیری مجازی از شخصیت  های شخصیت فراهم میتوصیف جزئیات مکان، زمینه برای تشریح ویژگی

ها است. ایان وات معتقد  (؛ بنابراین مکان محل وقوع رویدادها و زندگی شخصیت228:  1373شود )ولک،  مبدل می

اش، سعی در  پردازند و با قرار دادن فرد در محیط مادیقعیات و جزئیات مکان میاست که رمان نویسان به توصیف وا

در تصویر شماره    بینیم.در ادبیات داستانی خلاف این مورد را می  کهینگری دارد؛ درحال توجه به فردیت اشخاص و جزئی

 نگارگر کوشیده است تا به موازات ترسیم داستان مکان را نیز به خوبی ترسیم کند.  3

 

 ( 159:  1390مارزلف،  (ه.ق. مأخذ:    1275الف لیله و لیله، میرزا علیقلی خوئی، تهران  :3تصویر

  مایه امیرارسلان تحلیل عنصر درون. 10

شگفت  عوامل  به  جادوگرتوجه  مانند،  پیانگیز  طلسمشی،  بنگویی،  و  حیوانات  و  چاه  دیو،  پریان،  های  مایهشکنی، 

های عاشقانه مانند: عاشق شدن با  مایهپوشی و بنتنی، مبدلحماسی و عیاری مانند: کمندافکنی، اژدهاکشی، رویین

ی بارز است  های دینی مانند دعا و اخلاقیات در متون کهن، نمودمایهتصویر، رقابت عاشقانه، مجلس بزم و سفر و بن

هر داستانی ضرورتاً باید به نتیجه مشخصی  ة  جنگد. مطابق این ایدای که هر قهرمان در راه ارزشی اخلاقی میگونه به

 منتهی شود و غیر از این، داستان در دنیای فکری گذشتگان ما مردود بوده است.  دستنیازا
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   تحلیل توصیفات در قصه امیرارسلان   .۱۱

تر به سیر وقایع در  پرداز، کمالعاده قرار دارد؛ زیرا داستانها و حوادث خارقهای سنتی ما در خدمت برجستگیداستان

مثابه  عنوان عنصر کمی، به وقایع برجسته و جذاب و مهیج بهطور طبیعی توجه دارد؛ بلکه با پشت نهادن زمان بهزمان به

ها با شگفتی و خرق عادات و وقایع  رو است که ما به هنگام خواندن این داستانشود؛ از همیننصری کیفی متمایل میع

لقا در آن مستقر است،  رو هستیم؛ مانند توصیف شهرها، توصیف مکانی که فرخبرجسته و توصیف کلی از این وقایع روبه

 . های امیرارسلان با بقیه و ...توصیف درگیری

    تحلیل عنصر گفتگو .۱۲

ترین نیازهای انسان، گفتگو است. انسان در هر حالتی باید سخن بگوید، در خوشحالی، غم و حتی  یکی از طبیعی 

شود. شخصیت در داستان بدون  عنوان ابزاری مهم و ظریف از چند جنبه در داستان رعایت میوگو بههنگام کار. گفت

وگوها  وگوی درونی با یادآوری گفتکاملاً تنها باشد و در آن صورت هم نیاز به گفتوگو معنی ندارد. مگر اینکه  گفت

در ذهن شخصیت هست؛ ولی اگر شخصیت در محیطی اجتماعی باشد، مجبور است که با دیگران ارتباط داشته باشد؛  

گو  وان است. گفتهای روحی شخصیت داستدهندة ویژگیوگو نیز مانند عمل و حتی بیشتر از عمل نشانزیرا گفت

ها و درونیات اشخاص داستان را برای  این عنصر، اندیشه  ی ریکارگیکی دیگر از عناصر داستان است که نویسنده با به

با سبک و زبان عمومی یک    سو ک ی شخصیت است. منتهی از    ۀ سازد؛ بنابراین سخن تا حدی شناسنامخواننده برملا می

شخصیت و حرکات، سکنات او و اعمالی که در یک وضع روانی    یوخوگر، با خلقکند و از سوی دیعصر ارتباط پیدا می

شخص، خود، از  زند، مرتبط است. این شیوه به دو صورت است: یا نویسنده در جایگاه سومخاص از شخصیت سر می

 ...   کند مانند: ها را برای خواننده افشا میکاود و آنکند و درون ذهن اشخاص را میزبان اشخاص داستان صحبت می

. (53:  1340کنی؟ ... )امیرارسلان،  گویم برو و باز فضولی مرا میزاده به تو میامیرارسلان شمشیر را کشید و گفت حرام

امیرارسلان در    :هایش را برای خواننده بیان کند ماننددهد که خود او اندیشهیا اینکه نویسنده به شخصیت اجازه می

امیرارسلان،  شناسد؟ مبادا تزویری به خاطرش رسیده باشد؟...  )است این! مرا از کجا می  ایدل گفت: عجب حرامزاده

 موارد بسیار است فقط از هرکدام به ذکر موردی بسنده کردیم.   .(72: 1340

 گیری  نتیجه 

تأکید دارد؛ زیرا ابتدا  توان نتیجه گرفت که قصه بیشتر بر عنصر داستان  با بررسی عناصر داستان در امیرارسلان می

شد و نقال برای بیان ادامه قصه و برانگیختن حس کنجکاوی در  ها برای عموم نقل میخانهوسیله نقالان در قهوهبه

شد. همچنین توجه مفرط به اخذ  پرداخت که باعث عدم توجه به جزئیات میمخاطب به شرح حوادث و ماجراهایی می

صورت ممکن حاوی نتایج و اغراض مذکور باشد؛  بایست بیش و پیش از هر چیز و بهینتایج اخلاقی و اینکه داستان م 

دیگر، درج نتایج  عبارتها و عدم گسترش فضاهای داستانی در قصه است. بهخود عاملی برای محدود ماندن تکنیک 

ه از نفس داستان و از  اینک  یجاگونه نتایج بهمشخص اخلاقی و اندرزی )پندگونه( در داستان سبب شده است تا این
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اند که در  ای صریح مطرح شدهگونههای داستانی حاصل شود؛ بهجریان طبیعی اعمال و رویدادها و چگونگی شخصیت

تنها آن را هرچه بیشتر از واقعیات  پرداختن به جزئیات، سطح کیفی پایینی دارد. توجه فراوان به حوادث برجسته نه

های  پرداز را در شیوهکرد و در عمل نیز دست داستانبع تغذیه داستان است؛ دور میترین منحیات که بهترین و بزرگ

پرداز  شد تا داستانسازی سبب میهای تیپبست. برای مثال همین شیوهآفرینی، توصیف، طراحی و... میمربوط به تیپ

پقالب در  داستان  اشخاص  برای  ویژگی  رو شی های کلی و مشخصی  از  و  باشد  با خصایص دقیق  ها داشته  ی سنخی 

های مشخص  اشخاص متمایل نشود. در مورد طرح داستان نیز توجه به کلیات سبب شده تا داستان در چهارچوب قالب

بنابراین می بیان شود و بیشتر حوادث برجسته و کلی مطرح شده است؛  توان گفت در گذشته داستان و  و محدود 

واضح است که    ن، بیشتر برای تفنن و سرگرمی مخاطبان بوده است و پرنظر از نتایج اخلاقی آپردازی صرفداستان

در گذشته چنین    .پردازی به معنای دقیق امروزی که بسیار موردتوجه است و در زمره هنرهای متعالی قرار داردداستان

ا به دوره خاصی  هشود که قصهعد زمان و شرح کلی آن مثل سال، ماه و... باعث میتوجهی قصه به بُنبوده است. بی

متعلق نباشند. در نظر گرفتن مکان فرضی برای قصه و شرح کلی توصیفات در مورد زندگی مردم و طبقات و توصیف  

  گاهیروایی منثور کهن، جا  ات یدهد؛ و در آخر ناگفته نماند که در ادبقصه از محیط را نشان می  یریرپذیها، تأثجنگ 

یافت بهتر است بگوییم که نگاه به  در داستان نمود می  ی و جامع مردان، کم  ها فقط با توصیفات کامل زنان و نقش آن

در عناصر تصویری موجود در نسخه هزار و یک شب نیز زنان  .  ها، نگاهی جنسی و عشقی استزن در این نوع داستان

 اند.          در رویکردی ابزاری ترسیم شده
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